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 بسم الله الرحمن الرحیم

 61/16/29  از افعال مقاربه(«)کاد  »عنوان تحقیق: دخول نفی بر فعل 

 است.آمده ادات نفی  بامورد  6در آمده که  «کاد»بار ماده  42در قرآن کریم : مقدمه

 (39 )سوره کهف، آیه ﴾قوَلًْ  ي فْق هوُن  ي كادُون   لا قَوْماً دُونِهمِا مِنْ وجَدََ  السَّدَّینِْ بَينَْ  بلَغََ إِذا حَتَّى﴿ (6

 (87 )سوره نساء، آیه ﴾حَدیثاً  ي فقْ هوُن  ي كادوُن  لا الْقَوْمِ لِهؤلُءِ فمَا اللَّهِ عِنْدِ منِْ کُلٌّ قُلْ﴿ (9

سوره نور، آیه ) ﴾نوُرٍ  مِنْ لهَُ فمَا نوُراً لَهُ اللَّهُ یجَْعَلِ لَمْ مَنْ وَ ي راها ي ك دْ ل مْ یدَهَُ أَخْرَجَ إِذا بعَضٍْ فَوْقَ بَعْضُها ظلُمُاتٌ﴿ (3

24) 

 (24 سوره زخرف، آیه) ﴾يبُینُ  ي كادُ لا وَ مهَينٌ هُوَ الَّذي هذاَ منِْ خيَْرٌ أَنَا أمَْ ﴿ (4

 سوره ابراهيم، آیه) ﴾غَليظٌ  عذَابٌ وَرائهِِ مِنْ وَ بِميَِّتٍ هُوَ ما وَ مكَانٍ کُلِّ مِنْ المَْوْتُ یأَْتيهِ وَ يُسیغُهُ ي كادُ  لا وَ یَتجََرَّعهُُ﴿ (5

78) 

 ما وَ  فذََبحَُوها باِلحَْقِّ جئِْتَ الآْنَ قالُوا فيها شِيَةَ ل مُسَلَّمةٌَ  الحَْرْثَ تَسْقِی ل وَ  الأْرَضَْ  تُثيرُ ذَلُولٌ ل بقََرةٌَ  إِنَّها یَقُولُ  إِنَّهُ  قالَ ﴿ (1

 (87 )بقرة، ﴾ي فْع لُون   کادُوا

یعنی اینكه زید نزدیک بود آن کار را انجام دهد ولی انجام نداد.  «کادَ زیدٌ اَن یَفعلَ»شود: گفته میروشن است که وقتی 

ما کادَ »قُرب فعل باشد تأکيدش بر عدم وقوع خبر کادَ بيشتر است، یعنی  قبل از کاد، نفیِ  نيز روشن است که اگر نفیِ 

 نداد که نزدیک هم نبود آن را انجام دهد.یعنی زید نه تنها آن کار را انجام « زیدٌ اَن یفعَلَ

 شود:در پنج آیه نخست همين مطلب به وضوح دیده می

 کنند بلكه نزدیک هم نيست که درک کنند.(: نه تنها سخنی را درک نمی39)کهف،  ﴾قوَلًْ  یفَْقَهُونَ یَكادُونَ ل﴿ (6

شود که نزدیک هم نيست که سخنی (: پس این قوم را چه می87)نساء،  ﴾حَدیثاً  یفَْقَهُونَ یَكادُونَ ل الْقَومِْ  لهِؤلُءِ فمَا﴿ (9

 تازه را بفهمند.

بيند، ، نه تنها آن را نمیاست که اگر دستش را خارج کند(: آنقدر ظلمات 24نور، ) ﴾یَراها یَكدَْ  لَمْ یدَهَُ  أَخْرجََ  إِذا﴿ (3

 بلكه نزدیک هم نيست ببيند.

ند بلكه نزدیک تواند بيان کفرعون درباره حضرت موسی: او نه تنها مقصودش را نمی(: 24زخرف، ) ﴾یبُينُ  یَكادُ  ل﴿ (4

 بيان کند.هم نيست که بتواند

نوشد، ولی نه تنها که خونابه را جرعه جرعه ب 7کنداراده می(: شخص دوزخی 78ابراهيم، ) ﴾یُسيغهُُ  یَكادُ  ل وَ  یَتجََرَّعهُُ﴿ (5

 سوزاند(. بنوشد)قبل از اینكه از گلویش پایين رود تمام دستگاه گوارشش را مینوشد بلكه نزدیک هم نيست که نمی

                                                           

: اذا قمتم الی (6حذف شود. نظير آیه وضوء)مائده، « اراده»یا « قول»در زبان عربی و به تبع آن در قرآن کریم کثيراً ممكن است که ماده  .7

 ابراهيم هم ماده اراده در تقدیر است. الصلوة فاغسلوا ايَ اذا اردتم القيامَ الی الصلوة ... . در این آیه از سوره
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آن گاو را  به تصریح همين آیه، بنی اسرائيلچون  ﴾یَفْعَلُونَ  کادُوا ما وَ فَذَبحَُوها﴿خوریم. اما در آیه ششم به مشكل می

تنها این کار را نكردند که نزدیک هم نبود این آن گاو را ذبح کردند ولی نه »: نیستدرست این ترجمه ذبح کردند، لذا 

 !«کار را بكنند

 شده است.« کاد»نفی بر سر مورد اقوالی در اختلاف پدید آمدن مسأله موجب همين 

 گوید:می ابن حاجب در کافیه

 بیايد سه قول مطرح است: «کاد»اگر نفی بر سر »

-این فرض عدم وقوع خبر با تأکيد بيشتري بيان میاین نفی مربوط به کادَ است نه خبرش.]در : قول ابن حاجب .6

 [آیه نخست به وضوح روشن شد. 2و در 7نویسدشود، همانطور که رضی در توضيح این عبارت در شرح الكافيه می

لذا به این معناست که خبر کاد واقع شده است.]مثلاً در آیه  را؛« کاد»کند نه را منفیّ می« کاد»خبر  ،نفی ادات: 4قیل .9

آیه دیگر هم خبر کاد  2شود که: ذبح کردند ولی نزدیک بود که ذبح نكنند، بر اساس این قول در ه اینگونه میبقر

 فهمند ولی نزدیک است که نفهمند[.شود که: میمیمعنا مثلاً در آیه کهف اینگونه  شود،میواقع 

آیه اول[ ولی اگر بر ماضی آن  2]مثل کندرا منفی مییكادُ  وارد شود،« یكادُ»: اگر نفی بر مضارع کاد یعنی قیل .3

و  بقره 87کند که انگيزه این قول آیه بعد تصریح می [بقره 87]مثل آیه کندرا منفی میوارد شود خبرش  «کادَ»یعنی 

 9«.است یک بيت شعر

 د:آیبه دست میی نيز البته بعد از مراجعه به منابع دیگر، قول چهارم

نفی خبر )براي نفی مؤکد وقوع خبر( و در بعض دیگر نفیِ کاد استدر بعض موارد  بيایداگر نفی بر سر کاد »: 2قیل .4

کلام مجمل  ،در صورت عدم وجود قرینه«])براي بيان وقوع خبر( و در هر مورد باید به قرائن مراجعه کردکاد است

 .رود[خواهد شد یعنی هر دو احتمال در آن می

  

                                                           

«. بتُما ضرََ»فی نفیِ القرُبِ مِن  آکَدُ« رببتُ مِن الضّما قرَُ»ه؛ فإنّ لأنّ نفیَ القرُب من الفعل ابَلغُ فی انتفاءِ ذلک الفعل مِن نفیِ الفعلِ نفسِ»...  .7

 (.779، ص2)شرح الكافية، ج

أسرارُ کادَ فی العربيةِ کثيرةٌ، فهی تدخلُ علی الفعل »نویسد: بقره می 87همين قول را برگزیده است و ذیل آیه  «درویش محی الدین» .4

 إذا هذه فكاد ؛لمَ تَكنُ إل لنفیِ الخَبر، کَأَنَّکَ قُلتَ: إذا أخرجَ یَدهَُ یكادُ لیرَاها عليها النفیَ تَمُقارَبَةِ فی الخبر، فإذا دخََللإفادةَِ معنی ال

 (.742، ص7اعراب القرآن و بيانهُ، ج...«.) عَقَوَ قد هابعدَ  الفعلُ کانَ النفی حرفُ بها نَرَاقتَ إذا و واقعٍ غيرَ الفعلُ کان الإیجاب بلفظ تلَعمِاستُ

 ،و قيل یكون فی الماضی للإثبات و فی المستقبل کالأفعال ؛اذا دخلَ النفیُ علی کادَ، فهو کالأفعال علی الأصحّ؛ و قيل یكون للإثبات» .9

 و بقول ذي الرمة: ﴾یَفعَْلُونَ کادُوا ما وَ﴿تمسّكاً بقوله تعالی

 (782، ص2)شرح الكافية، ج .«رسيس الهوي من حبّ مية یبرح  اذا غيَّرَ النأي المحبين لم یكد

بمعنی انهّ لیوجدُ ال نادراً تنزیلاً للنادر « لیكادُ یوجدَُ کذا»تارةً عن قلةِّ وجود الشیء فيقال لیكادُ یُعَبَّرُ به »است:« سوقید»قائل این قول  .2

بر مغنی  حاشيه دسوقی«.)تارةً یعبرّ به عن نفی الوقوع و البعد عنه أي لیقربُ ذلک الشیء الی الوجود اصلاًلَةَ الذي لیُقارِبُ الوجود؛ ومنزِ

 (.784، ص4، جاللبيب
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 اين تحقیق ل صحیح از نظر پژوهشگرقوجمع بندی: 

تواند نفی مثل نفی بر سر سایر افعال است و نمی« کادَ»گویند نفی بر سر و می منابع ذیل بر قول ابن حاجب تأکيد دارند

 .است «نفی مؤکد وقوع خبر کاد»لذا اگر نفی بر سر کاد آمد بیانگر  خبر کاد باشد.

پس آن »ترجمه صحيح آن چنين است:  که گویندآن مید که درباره بقره را حل کنن 87آیه مشكلِ این گروه فقط باید 

هایی که کردند چنين بودند که حتی نزدیک هم نبود آن را ذبح کنند، چه گيريگاو را ذبح کردند در حاليكه با بهانه

 «.رسد به اینكه ذبح کنند، ولی نهایتاً ذبح کردند

 «علی کادَدخول النفی »با عنوان  772-774، ص2، مرحوم رضی، جشرح کافیه .6

آکَدُ فی نفیِ « ما قَرُبتُ مِن الضّرب»نفسِه؛ فإنّ لأنّ نفیَ القُرب من الفعل ابَلغُ فی انتفاءِ ذلک الفعل منِ نفیِ الفعلِ »... 

تدلّ علی ثبوت الخروج بعد انتفائه و بعد  قرینةٌ« ما کاد زید یخرج»؛ بلَی، قد یجیء مع قولک «ما ضَربَتُ»القُربِ منِ 

الدالة علی ثبوت مضمون خبر کاد فی وقتٍ بعد وقت انتفائه و انتفاء القرب منه،  قرب منه، فتكون تلک القرینةُانتفاء ال

بوا منه، رُأي: ما کادوا یذبحون قبل ذبحهم و ما قَ ﴾یفَعَْلُونَ  کادُوا ما وَ فَذَبحَوُها﴿کما فی قوله تعالی « ... کاد»ل لفظ 

 ...«.أتتخّذنا هزوا ... ادع لنا ربّک »تهم فی قولهم: اشارةً الی ما سبق قبل ذلک من تعنّ

 762، ص4شود(، ج، ابن هشام، الباب السادس)که در حوزه خوانده نمیمغنی الأديب .9

ما قارب «: ما کاد یفعل»و الصواب انّ حكمَها حكمُ سائر الأفعال فی اَنّ نفيَها نفیٌ و إثباتُها اثباتٌ؛ و بيانُه ... و أنّ »... 

مع انهّم قد فعلوا)إذ المرادُ بالفعل: الذبحُ(و قد   ﴾یَفْعلَوُنَ  کادوُا ما وَ﴿الفعل، فخبرها منفیّ دائماً ... فإَن أورِدَ علی ذلک 

مر  فانهّم کانوا اولًّ بُعدَاءَ من ذبحها بدليل ما یُتلی أول الأ عن حالهم فی فالجواب: أنّه إخبارٌ، ﴾فَذَبحَوُها﴿تعالی: قال 

 فی الآیة من قوله تعالی مَ هِعلينا من تعنّتهم و تكررّ سؤالهم ... و أنمّا فهُمَِ حصولُ الفعل من دليلٍ آخرَ کما فُ 

 .﴾فَذَبحَوُها﴿

 264، ص7، عباس حسن، جیالنحو الواف .3

لافاً لبعض خِ قها نفیٌسبِاذا لم یَ و مثبتٌ  ؛ها نفیٌقَبَاذا سَ کغيرها من الأفعال فی انّ معناها و معنی خبرها منفیٌّ« کادَ»

معناه: قارب الصبی الوقوعَ فمقاربةُ الوقوع ثابتةٌ ولكنّ الوقوعَ نفسَه لم یتحقّق؛ و اذا قلنا « عُ قَیَ یُّبِکاد الصَّ»النحاة، فمثلُ 

 ...«.ن باب اوَلی مِ الوقوع منُتَفِيَةٌ و الوقوعُ فمقاربةُ الوقوعُ  بِقارِم یُ فمعناه لَ« الصَّبِیُّ یَقعَُ ما کاد »

 ان()در کلمات اشمونی نه صب272ّ، ص7، جکعلی الفية ابن مال الأشمونی شرح ان علیب  حاشیة الصَّ .4

د كَلم یَ»اذا صحَبِهَا حرفُ نفیٍ و ثابتٌ اذا لم یصَحبها ... و اذا قال  نّ معناها منفیٌّحكمُ کادَ حكمُ سائر الفعال و أ » ...

 فَذَبحَوُها﴿فٍ انتفاءً اَبعدََ منِ انتفائه عند ثبوت المقاربة ... و امّا قوله تعالی نتَمُ كاءِو نفسُ البُمنُتفَِيَةٌ  كاءِالبُ فمقاربةُ« یبكِیَ

 «.و هذا واضحٌ  ؛هلَ بينَقارِمُ ... و التقدیر: فذبحوها بعد ان کانوا بعُدَاءَ من ذبحها غيرَ ﴾یَفْعَلُونَ  کادُوا ما وَ
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را « کادَ زیدٌ اَن یَفعلَ»کند. لذا وقوع خبر آن دللت می: گفته شد که هرگاه کاد بدون ادات نفی باشد بر عدم سؤال

 72اینطور معنا کردیم که: زید نزدیک بود آن کار را انجام دهد ولی انجام نداد. پس چرا قرآن کریم در سوره طه، آیه 

؟ اگر کاد مثبت بر عدم وقوع خبر دللت کند ﴾سْعیتَ بمَِا  نَفْسِ کلُ لِتجُْزَى أُخفِْيهَا أکَاَدُ ءاَتِيَةٌ السَّاعةََ  إِنَّ﴿فرماید: می

 7کند.دانيم زمان قيامت را خداوند بر کسی آشكار نمیکند با اینكه میخداوند زمان قيامت را مخفی نمی

 :4کندسه قول را مطرح می : کشافجواب

« ان الساعة آتية»که جمله آتية: از فرط علاقه به مخفی ماندن زمان قيامت، نزدیک است  هی أقول فلا أخفيها أکاد .7

-را مخفی کنم و حتی نگویم که قيامتی در کار است و اگر قاعده لطف نبود همين مقدار هم درباره قيامت نمی

 گفتم که قيامتی در کار است)قول مختار کشاف همين قول است(.

كن است بر شما زمانش را حتی از خودم هم مخفی کنم پس چگونه ممنفسی: نزدیک است که  من أخفيها أکاد .4

 آشكار کنم؟

یعنی نزدیک است که  ِِ: اَظهرَهَُ)الوسيط(-و در لغت است که خَفیَ 9انديها)ثلاثی مجرد( خواندهبرخی آن را اَخفِ .9

 آن هم از اضداد است. از کنم. در بعض لغات حتی آمده که باب افعالزمانش را آشكار کنم اما نمی

 باشد.صحيح نمی ﴾تسَعْی بمَِا  نَفْسِ کلُ لِتجُْزَى أخُفِْيهَا أکَاَدُ﴿بعدش: اگر قول کشاف صحيح باشد، تعليل سؤال

داند. یعنی قيامت حتماً آمدنی است براي جزاء سعی، نه اینكه متعلق به اکادُ : کشاف لتجُزي را متعلق به آتية میجواب

 یا اُخفيها باشد.

                                                           

 و الستر: الإخفاء و»داند: ابن عاشور در تفسيرش به همين سؤال اشاره کرده و دليل اختلاف اقوال و توجيهات مفسرین را در همين نكته می .7

 بعدها فالفعل عنها، به المخبر الفعل وقوع مقاربة على تدلّ «کاد» أن الستعمال فی المشهور و؛ الإعلام عدم عن المجاز هنا به أرید و الإظهار، عدم

 وجوه على تفسيره فی فاختلفوا المقصود، واضح غير أُخْفِيها أکَادُ قوله کان الوقت، مخفية أي الوقوع، مخفية الساعة کانت لما النتفاء ... و حيزّ فی

 بالساعة المكذبين أنّ  ذلک توجيه لعلّ و ذکرها ترک یراد أي وقتها، إخفاء إرادة شدةّ من أي عنها، الحدیث إخفاء المراد: فقیل :ثلاثة أمثلها کثيرة

 .إنكارها على عنادا إل القرآن فی ذکرها تكرر یزدهم لم

 .بغتة إلّا تأتی فلا أخفيها أنا: المقصود و. للإخفاء تأکيدا المواضع بعض فی کان زیادة بمنزلة هنا زائدة أَکادُ وقعت: قیل و

 و. خفاءها أزیل أي زیدا، أشكى و الكتاب، أعجم همزة مثل للإزالة أُخْفيِها همزة: قال و أظهرها، بمعنى أُخْفيِها معنى الفارسی علیّ أبو تأوّل و

 استعمال غرائب من الآية هذه و. قریب وقوعها أي وقوعها، أظهر أي أظهرها، أکاد: فالمعنى .للستر مستعار القربة فيه تلفّ ثوب: الخفاء

 (.748، ص76، ج)التحریر و التنویر«یَفْعَلُونَ کادُوا ما وَ: قوله فی نفيها استعمال إلى فيضم (کاد)

 .به أخبرتُ لما اللطف من وقتها تعمية مع بإتيانها الإخبار فی ما ل لو و إخفاءَها إرادتى لفرط آتية، هی أقول فلا أخفيها أکاد أى» .4

 فی أن منه غرََّهم الذي و. مُطرَحٌ عليه دليل ل محذوفٌ و المحذوف، هذا على الكلام فی دليل ل و نفسی، من أخفيها أکاد معناه: قيل و

 عليها. أظهرکم فكيف نفسی من أخفيها أکاد: المصاحف بعض فی و. نفسی من أخفيها أکاد: أبى مصحف

 بعض فی جاء قد و السَّاعةَُ اقتْرََبَتِ تعالى کقوله إظهارها قرب: أى اظَهره، إذا خفاه من بالفتح، اخَفِيها: جبير بن سعيد و الدرداء أبى عن و

 التنزیل، غوامض حقائق عن )الكشاف«بسعيها :تَسعْى بمِا ؛بآتیة متعلق لِتُجْزى:؛ للمعنيين محتمل أخفيها خفاه... فأکاد بمعنى أخفاه: اللغات

 (.26 ص ،9زمخشري، ج

 ده قرائت استاد مولیی(.اند)قرآن البته هيچ یک از قرّاء سبعه و نه عشره آن را اینگونه قرائت نكرده .9


